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گزارش

چگونه هوش مصنوعی بر محیط کار تأثیر می‌گذارد؟
هوش مصنوعی مدت زیادی اسـت که بر نحوه کار ما تأثیر گذاشـته اسـت، اما در سـال گذشته و بخصوص 
در شـش‌ماه اخیـر، از طریـق »هوش مصنوعـی مولد« پتانسـیل فنـاوری برای کمـک، ممانعت یـا تغییر 
 )Midjourney( و )DALL•E2( جهـت دادن بـه نحـوه کار مـا اضافـه شـده اسـت. ابزارهـای بصـری ماننـد
می‌تواننـد طراحـی گرافیکـی را به‌شـدت تغییـر دهنـد. تولید متن بـزرگ با مـدل زبانی هـوش مصنوعی، کـه به‌طور 

جـدی بـا انتشـار )ChatGPT( آغاز شـد، وعده ایـن را می‌دهـد که هوش مصنوعـی بر هـر فعالیتی که لازمـه‌اش لمس 
صفحـه کلیـد اسـت، اثرگـذار خواهـد بـود. برای کسـب اطلاعـات بیشـتر در مـورد نحـوه تعامـل دنیـای کار و هوش 
مصنوعی، به بررسـی نحـوه اثرگذاری آن در علوم رایانه‌ای، منابع انسـانی، اسـتخدام، رهبری شـرکت‌ها، روانشناسـی 

و غیـره پرداخته‌ایـم. 

خودکارسازی ایده‌ها
هوش مصنوعی روند فعلی خودکارسازی بخش‌هایی از مشاغل 
کارگران را ادامه خواهد داد. اما در حالی که اتوماسیون امروزی 
اغلب به‌عنوان خودکارســازی کارهــای یکنواخت، فیزیکی و 
خطرناک در نظر گرفته می‌شود، »هوش مصنوعی مولد« پویایی 
جدیدی را برای خودکارسازی به ارمغان می‌آورد؛ در درجه اول، 
با ارائه توانایی ایجاد اولین پیش‌نویس اسناد، ایمیل‌ها، ارائه‌ها، 
تصاویر، ویدئوها، طرح‌های محصول و غیــره از کار نرم و دانش 

پشتیبانی می‌کند.
بنابراین، با به‌کارگیری هوش مصنوعی کارمندان احتمالاً زمان 
بیشــتری را صرف ویرایش خواهند کرد تا نوشتن و ایجاد چیز 
جدید. بخصوص که هــوش مصنوعی مولد در تمام محصولات 
نرم‌افزاری مورد استفاده کنونی تعبیه شده است. به‌عنوان مثال، 
به‌جای اینکه یک سیستم ایمیل فقط چند کلمه را از قبل تایپ 
کند، می‌توانــد چندین پاراگراف را پیش‌نویــس کند. نرم‌افزار 
مدیریت ارتباط با مشــتری می‌تواند موضوعاتی را برای بحث با 
مشتریان احتمالی فروش پیشنهاد دهد. هوش مصنوعی مولد 
همچنین پتانسیل بهبود بهره‌وری مراکز تماس را دارد. قبل از این 
فناوری‌هایی وجود داشتند که می‌توانستند تعامل با مشتریان را 
خودکار کنند اما »هوش مصنوعی مولد« این پتانسیل را دارد که 

این تعاملات را بسیار طبیعی‌تر سازد.

سازمان‌های یکدست‌تر
هوش مصنوعی به‌دلیل توانایی در خودکارســازی فعالیت‌های 
کاری، احتمالاً بسیاری از سازمان‌ها را مسطح می‌کند. در حال 
حاضر، اکثر سازمان‌ها دارای پرسنلی در سطوح مختلف هستند. 
پرسنل ســطح ابتدایی که وظایف معمولی را انجام می‌دهند، 
کارمندان سطح میانی که بر سطح قبل از خود نظارت می‌کنند 
و کارمندان سطح بالا که جهت سازمان را تعیین می‌کنند. اما با 
هوش مصنوعی دیگر چنین ساختار سازمانی‌ای ضروری نخواهد 
بود. هوش مصنوعی می‌تواند بســیاری از وظایفی را که توسط 
کارگران سطح ابتدایی انجام می‌شود، خودکار کند. بسیاری از 

ویژگی‌های فرایندهایی مانند حسابداری، سفارش‌های خرید 
و درخواست‌های شغلی در حال حاضر خودکار شده‌اند و ادارات 
و شــرکت‌ها دیگر به افرادی برای جمع‌آوری دستی اطلاعات یا 

تجزیه و تحلیل آن‌ها نیاز ندارند.
علاوه بر این، نظارت و ارزیابی شــغلی به نظارت انسانی زیادی 
نیاز نخواهد داشت. مشــتریان می‌توانند به کارمندان بر اساس 
اینکه تا چه حدی کارهای اصلی را خوب انجام می‌دهند و امکان 
دسترسی برای مردم را فراهم می‌کنند نمره دهند. با استفاده از 
تجزیه و تحلیل این داده‌ها و به‌کارگیری هوش مصنوعی، شرکت‌ها 
می‌توانند از نمره مشتریان برای حذف کارکنان با عملکرد پایین 

و پاداش‌دادن به افراد برتر استفاده کنند.

تهدیدی برای اخلاق
در حال حاضر شــاهد ظهور دستیارهای دیجیتالی هستیم که 
با صدای انســان صحبت می‌کنند و می‌توانند از ظاهر انسانی و 
هوش اجتماعی برای مذاکره در مــورد اختلافات، ایده‌پردازی 
استراتژی‌های تجاری یا انجام مصاحبه استفاده کنند. تحقیقات 
نشان می‌دهد که افراد ممکن است هنگام همکاری از طریق هوش 
مصنوعی کمتر اخلاقی عمل کنند. احتمالاً درک این خطرات 
اخلاقی به نقطه مهمی برای سیاست تجاری و تحقیقات هوش 

مصنوعی تبدیل خواهد شد.
در مدل سنتی، هم‌تیمی‌ها با یکدیگر پیوندهای عاطفی برقرار 
می‌کنند، نســبت به اهداف یکدیگر ابراز نگرانی می‌کنند و به 
همکاران خود در هنگام تخلف تذکر می‌دهند. این بررسی‌های 
اجتماعی در مورد رفتار اخلاقی زمانی ضعیف می‌شود که افراد به 
‌طور غیرمستقیم از طریق دستیاران مجازی تعامل داشته باشند. 
در برخورد با هوش مصنوعی تعاملات بیشتر جنبه معاملاتی و 
منافع شخصی دارد. به‌عنوان مثال، در مذاکرات معمولی رو‌در‌رو، 
اکثر مردم از هنجارهای انصاف و ادب پیروی می‌کنند. آن‌ها هنگام 
سوء‌استفاده از شــریک زندگی خود احساس گناه می‌کنند. اما 
زمانی که افراد از هوش مصنوعی برای ایجاد پاسخ‌ها و استراتژی‌ها 
استفاده می‌کنند، جریان تغییر می‌کند؛ در این شرایط، مردم به 
احتمال زیاد به دســتیار هوش مصنوعی دستور می‌دهند که از 
فریب و دستکاری عاطفی برای استخراج و اهداف ناعادلانه هنگام 

گفت‌‌و‌گو استفاده کند.

شناسایی فناوری‌های جدید
امروزه، بیشتر سازمان‌ها از »شکاف مهارت دیجیتال« رنج می‌برند، 
شکافی که در آن نیروی کار تا حد زیادی قادر به همگام شدن با 
فناوری سریع در حال تغییر نیست. معمولاً سازمان‌ها فناوری‌هایی 

دارند که بیش از حد توان و استفاده راحت کارکنان‌شان است و این 
موضوع موانعی برای رشد کارایی و بهره‌وری ایجاد می‌کند. خدمات 
هوش مصنوعی پیچیدگی را از بین می‌برد. با استفاده از مکالمه و 
پردازش زبان طبیعی، هوش مصنوعی نیاز کارگران را به تسلط بر 

عملکردها و منوهای پیچیده رایانه از بین می‌برد.
با استفاده از هوش مصنوعی کلامی مردم به‌سادگی آنچه مورد 
نیاز است را به زبان غیرفنی توصیف و درخواست‌های خود را برای 
به دست آوردن خروجی بهتر اصلاح می‌کنند. برای مثال، یک 
کارمند می‌تواند داده‌های تاریخی را به هوش مصنوعی بدهد و 
بخواهد تا همه متغیرهایی که پتانسیل بازار را برای یک محصول 
جدید تعیین می‌کند، بیابد و رتبه‌بندی کند. البته قبل از توسعه 
رابط‌های مکالمه، دریافت و جمع‌آوری اطلاعات به مجموعه‌ای 

طولانی و پیچیده از تعاملات نیاز دارد.

خطر پیروی کورکورانه
بسیاری از مشاغل شامل نوشتن پاسخ‌های استاندارد هستند. 
مواردی همچون یادداشــت‌های تشکر از مشــتریان، پاسخ به 
متقاضیان کار و مقالات دوره‌ای که برای ســاخت آن‌ها تقریباً 
در هر شغل یقه ســفیدی، هوش مصنوعی فوراً و به‌راحتی قابل 
استفاده است. نگرانی این نیست که پاسخ‌های تولید شده اصیل 
یا خلاقانه نباشد، بلکه این اســت که اگر )ChatGPT( گزارش را 
بنویسد، نویســنده به آن فکر نکرده، استدلال‌ها را نسنجیده و 
سپس به نتیجه‌گیری در متن نرسیده است. انسان‌ها چون خود 
این گزارش‌ها را نمی‌نویسند دیگر نمی‌توانند به کسی توضیح 
دهند که چرا باید گزارش این‌گونه باشــد. بــه عبارت دیگر هر 
گزارشی نتایج عملی برای زندگی انسان‌هایی خواهد داشت که 
چون مطابق الگوریتم‌های هوش مصنوعی نوشته شده و کسی 
زحمت فکر کردن به آن را نکشیده، چندان قابل درک نخواهد بود.

چه اتفاقی می‌افتد وقتی گزارش )ChatGPT( شــامل اطلاعات 
بخصوصی نباشــد که اگــر خودتان جســت‌وجو می‌کردید 
می‌توانستید پیدا کنید و نتیجه‌گیری را تغییر دهید؟ چگونه به 
یکی از زیردستان توضیح دهیم که چرا ارزیابی نوشته شده توسط 
)ChatGPT( در مقایسه با سال گذشته به آن‌ها امتیاز کمتری داده 
اســت، حتی اگر عملکرد آن‌ها یکسان به‌نظر می‌رسد؟ وسوسه 
استفاده از هوش مصنوعی بدون فکر کردن در مورد استدلال‌ها و 

توضیحات می‌تواند منجر به اشتباهات بزرگ شود.
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اثـرات دنبالـه‌دار هـوش مصنوعـی در حـال حاضر 
به‌ویژه در بازار مشـاغل احسـاس می‌شـود. شرکت 
بـزرگ بین‌المللـی )IBM( قصد دارد حـدود7800 
شـغل را بـا هـوش مصنوعـی جایگزیـن کنـد. این 
شـرکت همچنین استخدام‌های بیشـتر را متوقف 
کـرده اسـت، بخصـوص بـرای نقش‌هایـی کـه 
می‌تواننـد بـا هـوش مصنوعـی جایگزیـن شـوند. 
)IBM( حـدود ۳۰ درصـد از نقش‌هایـی کـه بـا 
مشـتری ارتباط ندارند را بـا هوش مصنوعی در یک 

دوره پنج‌سـاله جایگزیـن خواهـد کـرد.
شرکت‌هایی در سراســر طیف فناوری اطلاعات، 
مخابرات، رسانه‌ها، ســرگرمی‌ها و غیره، شروع به 
طراحی مجدد برنامه‌های استخدام نیروی کار جهانی 
خود با هدف کاهش مشــاغلی کرده‌اند که می‌توان 
آن‌هــا را با هوش مصنوعی جایگزیــن کرد. قدرت 
محاســباتی هوش مصنوعی به‌طور مؤثری توسط 
»فین‌تک«ها یا همان فنــاوری امور مالی نیز مورد 
استفاده قرار گرفته است. آن‌ها به‌طور هوشمندانه‌ای 
از آن برای خودکارسازی عناصر مختلف گردش کار، 
از ارزیابــی اعتبار گرفته تا تحریم نهایی و پرداخت، 
بدون هیچ‌گونه دخالت انســانی استفاده کرده‌اند. 
الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مبتنی بر 
ابزارهای یادگیری ماشینی را می‌توان نه‌تنها برای 
تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های پیچیده در زمینه 
سرمایه‌گذاری و مالی، بلکه در تولید کلمات و جملات 
موردنظر خواننده و در نهایت اســکریپت‌هایی که 
نهادهای ناشر می‌توانند ترکیب کنند، به کار گرفت. 
در نتیجه زمان و تلاش صرف شده توسط تیم‌های 

انتشاراتی، به‌ویژه سردبیران کاهش می‌یابد.
بـا واضح‌تر شـدن تـوان ابزارهای هـوش مصنوعی، 
تعدیـل شـغل و در نهایـت از دسـت دادن شـغل 
اجتناب‌ناپذیـر اسـت. ایـن پدیـده لزومـاً بـرای 
کشـور پرجمعیتـی مانند هنـد نوید خوبی نـدارد. 
کارشناسـان حرفه‌ای هوش مصنوعی ممکن است 
اسـتدلال کنند که از دسـت دادن شغلی که هوش 
مصنوعـی ایجـاد می‌کند، نیـروی کار اخراج شـده 
را قـادر می‌سـازد تـا با بازیابـی مهـارت جدیدتری، 
خـود را بـا نـوع دیگـری از شـغل سـازگار کنـد. اما 
مهارت مجدد چاره کار نیسـت، چون ماشـین‌ها از 
طریـق ابزارهای ML )یادگیری ماشـینی( که حتی 
آن‌هـا را مؤثرتـر و مخرب‌تـر می‌سـازد می‌تواننـد 
خود را تطبیـق ‌دهند و کارهای جدیـد یاد بگیرند، 
در نتیجه هر بخـش باقی‌مانده‌ای را کـه نیروی کار 
ماهر ممکن اسـت با تالش وارد آن شـود، می‌توان 
پیشـاپیش ضمیمه کار هوش مصنوعی دانست. به 
ایـن ترتیب مشـاغل معمولی در صنایـع مختلف و 
به‌ویـژه در بخش خدمـات، خودبه‌خـود اتوماتیک 
می‌شـوند، امـا ایـن می‌توانـد منجـر بـه عواقـب 
فاجعه‌آمیـزی شـود، چراکه هـر راه‌حـل اقتصادی 

پیامدهـای اجتماعـی به‌همـراه خواهد داشـت.
کشور بیش از حد پرجمعیتی مانند هند نمی‌تواند 
اجازه دهد نیــروی کار اضافی تبدیل به نیروی کار 
مازاد شــود. شــرکت‌های غربی از ابزارهای هوش 
مصنوعی برای به دســت آوردن مزیت استراتژیک 
استفاده می‌کنند، اما این نباید به قیمت ایجاد اختلال 
و جابه‌جایی بخش بزرگی از توده‌های قابل استخدام 
در جایی مانند هند تمام شود که مشکلات جمعیتی 
اروپا را ندارد. حتی غرب ثروتمند و نیروی کار کمیاب 
آن نسبت به خطرات هوش مصنوعی بیدار شده‌اند. تا 
زمانی که یک سیاست هوش مصنوعی در سطح ملی و 
ایالتی تدوین و اجرا نشود، استفاده از هوش مصنوعی 
در سراســر صنایع هند اجرایی نخواهد بود، چراکه 
اســتفاده از هوش مصنوعی در بستر سیاست‌های 
مبهم در آخر می‌تواند به اختــالات عمده در بازار 
کار هند منجر شود. کابوسی که می‌تواند برگ برنده 
جمعیتی هند را تبدیل به نقطه ضعف این کشور کند.

در ســال ۱۹۷۹ آکیو موریتا، سرمایه‌دار افسانه‌ای 
ژاپنی و یکی از بنیانگذاران سونی، با دنگ شیائوپینگ، 
رهبر اصلاحات چین که از موریتا خواسته بود تا در 
فرایند اتوماسیون رباتیک به چین کمک کند ملاقات 
کرد. رئیس سونی به‌درستی به دنگ توصیه کرد که 
از اتوماسیون‌ســازی چین خودداری کند. او به این 
نکته اشاره کرد که چین کشوری بزرگ با جمعیت 
گسترده است و از این رو به نفع چین است که از نیروی 
کار موجود در تولید و سایر بخش‌ها استفاده کند و 
کورکورانه اتوماســیون را اتخاذ نکند؛ توصیه‌ای که 
هنوز هم به قوت خود باقی است و به‌نظر می‌رسد که 

در آینده برای هند نیز کاربردی باشد.

تأثیر هوش مصنوعی 
بر اشتغال

خبر

گزارش
مقاله‌ای پر سر‌و‌صدا از سوی محققان مایکروسافت ادعا می‌کند که  فناوری هوش مصنوعی توانایی 
درک روشی که مردم در استدلال‌ها انجام می‌دهند را نشــان داده است. اما منتقدان معتقدند که 
مدعیان چنین تئوری‌ای خودشان را مسخره می‌کنند. همه‌چیز از جایی شروع شد که هوش مصنوعی 

پاسخ‌هایی را در زمینه‌های متفاوت ارائه داد که برای آن‌ها برنامه‌ریزی نشده است. از آنجا که رویکرد محققان 
مایکروسافت در بررسی‌های انجام شده غیررسمی است و از چارچوب روش‌های علمی خارج است، منتقدان 

ادعاهای مطرح‌شده در مقاله را رد می‌کنند.

سـال گذشـته هنگامـی کـه دانشـمندان علـوم کامپیوتـر در 
مایکروسـافت شـروع به آزمایش یک سیسـتم هـوش مصنوعی 
جدیـد کردنـد، از آن خواسـتند تـا معمایـی را حل کند کـه برای 
حل آن نیـاز به »درک شـهودی« از دنیای فیزیکی داشـت. آن‌ها 
از هـوش مصنوعـی پرسـیدند: »اینجا یک کتـاب، نـُه تخم‌مرغ و 
یـک لپ‌تـاپ داریـم. بـه مـن بگوییـد چگونـه آن‌هـا را به‌صورت 
پایـدار روی یکدیگـر قـرار دهـم.« در پاسـخ محققـان از نبـوغ 
هـوش مصنوعـی شـگفت‌زده شـدند. سیسـتم در پاسـخ گفت: 
»تخم‌مرغ‌هـا را روی کتـاب بگذاریـد. تخم‌مرغ‌هـا را در سـه 
ردیـف بـا فاصلـه بیـن آن‌ها بچینیـد تا مطمئن شـوید کـه ترک 
نمی‌خورنـد. سـپس لپ‌تـاپ را روی تخم‌مرغ‌هـا قـرار دهیـد، 
طـوری که صفحـه ‌نمایش رو بـه پایین و صفحـه‌ کلیـد رو به بالا 
باشـد. لپ‌تـاپ به‌خوبـی در محدوده‌هـای کتـاب و تخم‌مرغ‌هـا 
قـرار می‌گیـرد و سـطح صـاف و سـفت آن بسـتری پایـدار برای 
لایه بعـدی فراهم می‌کند.« این پیشـنهاد هوشـمندانه محققان 
را بـه ایـن فکر واداشـت کـه آیا آن‌ها شـاهد بـروز نوع جدیـدی از 
هوش هسـتند یا خیـر؟ در ماه مـارس، این دانشـمندان مقاله‌ای 
تحقیقاتی در ۱۵۵ صفحه‌ منتشـر کردند که اسـتدلال آن این بود 
که ایـن سیسـتم گامی به‌سـوی »هـوش مصنوعی عمومـی« یا 
)A.G.I( اسـت، کلمـه‌ای به شـکل مخفـف که به‌معنای ماشـینی 
اسـت که می‌توانـد هـر کاری را کـه مغز انسـان تـوان انجامش را 

دارد، انجـام دهـد.

هوش صنعتی
مایکروسـافت، اولین شـرکت بزرگ فناوری که مقاله‌ای با چنین 
ادعـای جسـورانه‌ای منتشـر کـرد، یکـی از چالـش برانگیزترین 
مسـائل دنیـای فنـاوری را بـه بحـث گذاشـت؛ اینکه آیـا صنعت 
چیـزی شـبیه بـه هـوش انسـانی می‌سـازد؟ یـا آیـا برخـی از 
باهوش‌تریـن ذهن‌هـای ایـن صنعـت بـه تخیـل خـود اجـازه 

خواهند داد تا بهتر از خودشـان عمل کند؟ »پیتر لی«، سرپرست 
تحقیقـات در مایکروسـافت در این بـاره، می‌گویـد: »بدبینی من 
نسـبت بـه هوش مصنوعـی کم‌کـم آغـاز  و به‌تدریج بـدل به یک 
حـس ناامیدی، آزار و شـاید حتی ترس شـد. با خـود فکر می‌کنم 

ایـن نوآوری‌هـای هـوش مصنوعـی از کجـا می‌آید؟«
مقالـه تحقیقاتـی مایکروسـافت، کـه عنـوان تحریک‌آمیـز 
»جرقه‌هـای هـوش مصنوعی عمومی« نامیده شـد، بـه عمق آن 
چیـزی می‌پـردازد که فناوران دهه‌هـا برایش تلاش کـرده‌ و از آن 
می‌ترسـند؛ اگر ماشینی بسـازند که مانند مغز انسان یا حتی بهتر 
از آن کار کنـد، آیـا می‌تواند دنیا را بهتر کند یـا می‌تواند خطرناک 
باشـد؟ از طرفی چنیـن ادعاهایـی می‌تواند بی‌معنا باشـد. ادعای 
سـاخت )A.G.I( می‌تواند برای دانشـمندان کامپیوتر قاتل شهرت 
باشـد. آنچـه یک محقـق معتقد اسـت نشـانه‌ای از هوش اسـت، 
می‌توانـد به‌راحتی توسـط دیگـری توضیح داده شـود و این بحث 
اغلـب بـرای یـک باشـگاه فلسـفه مناسـب‌تر به‌نظـر می‌رسـد تا 
یک آزمایشـگاه کامپیوتر. سـال گذشـته گوگل محققی را اخراج 
کـرد که مدعی بود یک سیسـتم هـوش مصنوعـی در گامی فراتر 
از آنچه مایکروسـافت ادعا کرده »حسـاس« اسـت. یک سیسـتم 
حسـاس فقـط هوشـمند نخواهد بـود بلکـه می‌تواند آنچـه را که 

در دنیـای اطرافـش اتفـاق می‌افتد حـس کند.

ایده‌های برنامه‌ریزی نشده
برخـی بـر ایـن باورند که صنعت در یک سـال گذشـته به سـمت 
چیـزی حرکـت کـرده کـه قابـل توضیـح نیسـت؛ یـک هـوش 
مصنوعی جدید، سیسـتمی که با پاسـخ‌های انسـانی و ایده‌هایی 
که بـرای آن برنامه‌ریزی نشـده‌، خـود را نمایش می‌دهـد. حدود 
پنـج سـال پیـش، شـرکت‌هایی ماننـد گـوگل، مایکروسـافت و 
 )L.L.M.s( شـروع بـه سـاخت مدل‌های زبـان بزرگ یـا )OpenAI(
کردنـد. ایـن سیسـتم‌ها اغلـب ماه‌هـا را صـرف تجزیـه و تحلیل 

حجـم وسـیعی از متـون دیجیتالـی از جملـه کتاب‌هـا، مقالات 
ویکی‌پدیـا و گزارش‌هـای چـت می‌کننـد. بـا مشـخص‌کردن 
الگوهـای موجـود در آن متن‌هـا، هـوش مصنوعی یـاد گرفت که 
متـن خـود را از جملـه مقالات درسـی، شـعر و کدهـای رایانه‌ای 

تولیـد کند.
فنـاوری‌ای کـه محققـان مایکروسـافت بـا آن کار می‌کردنـد 
)GPT-4( شـرکت )OpenAI( اسـت کـه در واقـع قوی‌تریـن ایـن 
سیستم‌ها محسـوب می‌شود و مایکروسـافت ۱۳ میلیارد دلار در 
آن سـرمایه‌گذاری کـرده اسـت. یکـی از اولیـن کارهایـی که این 
محققان انجـام دادند این بود که از )GPT-4( خواسـتند یک برهان 
ریاضی بنویسـد که نشـان دهد اعـداد اول بی‌نهایت وجـود دارد و 
آن را بـه روشـی قافیه‌دار انجـام دهد. نتیجه شـاعرانه این فناوری 
آن‌قـدر چشـمگیر بود که هـم از نظـر ریاضی و هـم از نظـر زبان، 
فهـم اینکه بـا چه چیـزی گفت‌و‌گـو می‌کننـد را بـرای محققان 
دشـوار کـرد. در واقـع محققان بـا خود گفتنـد که چه خبر شـده 
اسـت؟ در ادامه برای چندین ماه، محققـان رفتار پیچیده‌ای را که 
توسـط سیسـتم به نمایش گذاشته شـده بود مسـتند کردند و به 
این نتیجه رسـیدند که سیسـتم »درکی عمیـق و انعطاف‌پذیر« 
-GPT( از مفاهیـم و مهارت‌های انسـانی نشـان می‌دهد. آن‌هـا از

4( خواسـتند برنامـه‌ای بنویسـد که نتایـج آزمایش خون، سـن، 
جنـس، وزن، قد و خـون افـراد را در نظر بگیرد و قضـاوت کند که 
آیـا در معرض خطـر دیابت هسـتند یا خیـر. در امتحـان دیگری 
آن‌ها از )GPT-4( خواسـتند تـا نامه‌ای در حمایـت از یک الکترون 
به‌عنـوان نامـزد ریاسـت‌جمهوری ایـالات متحـده بنویسـد امـا 
بـا صـدای »مهاتما گانـدی« و خطـاب به همسـرش ایـن نامه را 
بنویسـد. در آزمایـش دیگـری از هـوش مصنوعی خواسـتند که 
یک گفت‌و‌گوی سـقراطی بنویسـد که سوء‌اسـتفاده‌ها و خطرات 
مدل‌های زبانی هوش مصنوعی را بررسـی کنـد. هوش مصنوعی 
همـه این کارها را به‌گونـه‌ای انجام داد که گویی درک رشـته‌های 

متفاوتی مانند سیاسـت، فیزیک، تاریخ، علوم کامپیوتر، پزشـکی 
و فلسـفه را دارد و دانـش خـود را بـا هم ترکیـب می‌کند.

هوشی که باهوش نیست
البته برخی کارشناسـان هـوش مصنوعی مقاله مایکروسـافت را 
تلاشـی فرصت‌طلبانه برای طرح ادعاهای بـزرگ در مورد فناوری 
‌دانسـتند کـه هیچ‌کـس کاماًل آن را درک نمی‌کنـد. محققـان 
همچنین اسـتدلال می‌کنند که هوش عمومی مسـتلزم آشنایی 
بـا دنیای فیزیکی اسـت کـه )GPT-4( چنیـن چیـزی را در تئوری 
نـدارد. »مارتن سـاپ«، محقق و اسـتاد دانشـگاه کارنگـی ملون، 
معتقد اسـت مقاله مایکروسـافت نمونه‌ای از عدم تناسب موضوع 
و فرمـت مقالـه اسـت. او می‌گوید: »آن‌هـا به‌معنـای واقعی کلمه 
در مقدمـه مقالـه خـود اذعـان می‌کنند کـه رویکردشـان ذهنی 
و غیررسـمی اسـت و ممکن اسـت اسـتانداردهای دقیق ارزیابی 
علمی را بـرآورده نکند.« از طرف دیگر محققان مایکروسـافت در 
حال آزمایش نسـخه اولیه )GPT-4( بودند که برای فیلتر سـخنان 
نفرت‌انگیز، اطلاعات نادرست و سـایر محتوای ناخواسته روی آن 
اعمـال نشـده بـود، بنابراین ادعاهـای مطرح شـده در ایـن مقاله 
توسـط کارشناسـان خارجـی قابل‌تأیید نیسـت. مایکروسـافت 
می‌گوید سیسـتم هـوش مصنوعی که بـرای عموم در دسـترس 
اسـت، به‌انـدازه نسـخه‌ای که آن‌هـا آزمایـش کرده‌انـد قدرتمند 
نیسـت. مواقعـی وجـود دارد کـه به‌نظر می‌رسـد سیسـتم‌هایی 
ماننـد )GPT-4( از اسـتدلال انسـانی تقلیـد می‌کنند، امـا مواقعی 
نیز وجـود دارد که به‌شـدت متفاوت و عمیق‌تر به نظر می‌رسـند. 
»آلیسـون گوپنیـک«، اسـتاد روانشناسـی هـوش مصنوعی که 
عضو گروه تحقیقاتی در دانشـگاه کالیفرنیاسـت، اعتقـاد دارد که 
سیسـتم‌هایی ماننـد )GPT-4( بدون‌شـک قدرتمند هسـتند، اما 
مشـخص نیسـت که متـن تولیـد شـده توسـط این سیسـتم‌ها 

نتیجه »اسـتدلال انسـانی« یا نتیجه »عقل سـلیم« اسـت.

ادعای عجیب محققان ماکروسافت
هوش مصنوعی مانند انسان استدلال می‌کند

حمیدرضا علی‌نیا
روزنامه نگار


